شروع برنامه 
مجری اعلام می کند: چه کسی اینجا هست که می تواند محکم بگوید من دوستی دارم که همین الان هر چی ازش بخواهم بی شک بهم میده؟
بسته به موقعیت شرکت کننده ( ظاهر و حرف هایی که می زند)  یکی از موقعیت های زیر را تعریف می کنیم که فرض کند درآن شرایط قرار گرفته و همون موقع زنگ می زند به دوستش و تقاضایی می کند
 و اینکه اون دوست همون موقع می پذیرد یا نه؛
· ماشین دوستش را همان شب قرض بگیره – ( باید قبلش پرسید که دوستش ماشین دارد؟ و اینکه خود آن خانم رانندگی بلدند؟) به عنوان مثال با چند نفر قراری دارد که خیلی با آن ها  رو دربایستی دارد. می خواد جلوی آنها خوب ظاهر شود و گفته من با ماشین میایم دنبالتان و ... . خلاصه امشب به کمک می‌خواهد....تماس بگیرد و بپرسد:  بیام الان ماشینت را بگیرم؟
· به جشن عروسی که بسیار تشریفات زیادی دارد دعوت شدید و می دانید در آن مراسم اکثر میهمانان با لباس ها و جواهرات گران قیمت خواهند بود. دوست شما یک سرویس جواهر زیبا دارد. ( قبلش مطمئن شوید این موقعیت حتما وجود داشته باشد یعنی دوست دارای سرویس جواهر باشد.) زنگ بزنید و از دوستتان بخواهید سرویسش را برای امشب به شما قرض بدهد.
· مشکلی برای شما پیش آمده و در همان لحظه احتیاج به 5 میلیون تومان دارید. از دوستتان بخواهید همان موقع به کارت شما واریز کند.

مجری بعد از اجرای بازی و رفتن شرکت کننده؛
یکی از دوستانم تعریف می کرد؛ حدود دو سال پیش یک آشنای قدیمی که مدتی با هم در کلاسی شرکت می کردند. با او تماس می گیرد. می گفت من هم خوشحال شدم و شروع کردم به احوالپرسی که یک دفعه گفت: دو تومن داری به من قرض بدی؟ دوستم می گفت منکه شوکه شدم و اصلا نمی دانستم چه باید بگویم؟! تا آنجایی که من خبر داشتم وضع مالی‌اش هم خوب بود ... چرا به من زنگ ده؟ جریان چیست؟! و بالاخره نتوانست آنقدر اعتماد کند که این کار را انجام بده.
این را تعریف کردم که بگم هر کدام ما شبیه این خاطرات را داریم ... چه دوستی از ما درخواست کرده باشه و چه ما از او خواسته باشیم. مهم اینکه ما آدمها در حالت معمول راحت به هر کسی اعتماد نمیکنیم و حاضر نیستیم وسیله باارزشی را راحت در اختیارش بگذاریم. اما سوال مهم ما اینجاست که چه باعث می‌شود که گاهی برای افراد خاصی این کار را کنیم؟ ( پول زیادی بهش قرض میدم. ماشینم که سرمایه مهمی برام هست را قرض میدم و ... )
قبل از اینکه جواب این سوال را بدیم ازتون می خوام اون افرادی که همین الان یه کارت بانکی در کیفشان دارند دستهاشون را بیارن بالا ... چه کسانی بیشتر از یک کارت دارن؟ اونهای که دو تا کارت دارن دستشون و بیارن بالا .... سه تا کارت کیا دارن؟ چهار تا؟ ...
میخواهم بگم هر چند تا کارتی که داشته باشیم، دو، سه، چهار ... . همیشه یکیش اصلیه. همونیه که حواسمون به موجودیش کاملا جمعه. موجودی اون کارت از همه بیشتره. موجودی اون دلم و محکم میکنه. با اون خیالم راحته .... و هر وقت که نیازی دارم یا گیر می کنم ازش برداشت می کنم. چرا این حرف ها رو زدم؟!
اینها را گفتم که بگم، ما آدم ها در هر ارتباط متقابلی که با افراد مختلف داریم و یا شروع می کنیم. در واقع داریم با اون یه حساب باز می کنیم. یک حساب ذخیره عاطفی.
لزوما این حساب با هر کسی هم پر نیست. مثل اون کارتهای بانکی خالی که تو کیفم یا گوشه کشو افتاده ... کاری بهش ندارم. اما باز مثل همون کارت های بانکی، برخی از کارت های حساب عاطفی ما خیلی خاصاند، خیلی مهماند و همش در حال پر شدن و واریزی هستن.
بیایم اول تعریف کنیم این حساب عاطفی که ازش حرف می زنیم منظور چیه؟ از آنجایی که همه ما با مفهوم و کارکرد حساب بانکی آشنا هستیم، این اصطلاح را به کار میبریم برای نشان دادن میزان اعتمادی که دریک رابطه وجود دارد. و همچنین حس امنیتی که  در ارتباط با شخص دیگری احساس می کنیم. ( احترام و امنیت بین دو نفر در یک ارتباط) یعنی زمانی که من به احترام سلیقه و باور دوستم به شکلی که او میپسنده رفتار می کنم. اینجا دارم به حساب عاطفیمون واریز می کتم. بالاخص که او بدونه من این شکلی نیستم و به خاطر اونه که این کار را کردم. این مسله واریزی من بیشتر هم میکند. در واقع این رفتار و عملکرد منه که در یک رابطه باعث واریز به حساب عاطفی میشه و گاهی هم باعث برداشت میشه. پس زمانی که با مهربانی و احترام با همسرم رفتار میکنم. دارم به حساب عاطفی بینمون واریز میکنم. برعکسش هم هست. من اگر بدقولی کنم از حساب برداشت کردم. راستی و صداقت واریزی دارد و رو راست نبودن برداشت میکنه. بنابراین یک حساب پساندازعاطفی زمانی موجودی زیادی دارد که یک ارتباط قوی شکل گرفته باشه. ارتباطی که دو طرف به هم اعتماد دارند و در کنار هم احساس امنیت میکنند. واریزیها میزان این احساس و اعتماد را بالا میبره و هر چه بیشتر برداشت کنیم، این احساس ضعیف میشه. تا جایی که می تونه ارتباط افراد و از بین ببره و کار به جدایی برسه. خلاصه خیلی باید حواسمون به موجودی این حساب باشه ... به اینکه چقدر واریز می کنم و چقدر برداشت داشتم. دوام یک ارتباط به همین حساب بستگی داره.
مصادیق مختلفی وجود دارند که میتونند واریزی های ما به این حساب باشند. چند تا رو مثال زدیم و الان میخوایم سه تا از مهمترینهاش و با هم بررسی کنیم تا بتونیم حساب های عاطفی خوبی با آدهای مهم زندگیمون داشته باشیم. و زمانی هم که لازم داشتیم از حساب با خیال راحت برداشت کنیم. مثلا اگر دوست من در مدت زمان آشتاییمون متوجه صداقت و خوشقولی من شده باشد. یعنی هر بار که چیزی گفتم فهمیده که راستش و میگم یعنی صداقت را به حساب عاطفی بینمون واریز کردم. هر وقت قول دادم کاری را انجام بدم دوستم دیده که چقدر برام مهمه و تمام سعیم و در انجام دادن درستش میکنم.تو این شرایط اگه بهش بگم، برای انجام کار مهمی 5 میلیون تومان لازم دارم تا دو ماه دیگه بهت میدم. دوستم نگاه می کنه به حساب عاطفی که موجودی صداقت و خوش قولی اش زیاده و اونوقت این پول رو با اطمینان بهم میده. و در این زمان است که من از حساب پس اندازی که قبلا پر کرده بودم در زمانی که نیاز داشتم برداشت کردم. در مقابل دوست من با اطمینانی که به من کرد و کمکی که بهم کرده یه واریزی بزرگ به حساب عاطفی مشترک بین ما داشته است. خلاصه که توجه به این بده بستان ها تو روابط خیلی مهمه. ( تذکر که هر کس خودش و ببینه... )
زمانی که این حساب پر نباشه و من تقاضایی رو بکنم مثلا ماشین بخوام یا پولی رو برای قرض گرفتن لازم داشته باشم. مثل همون زمانی که کارت می کشم و می زنه عدم موجودی کافی و معامله به هم می خوره. همین اتفاق برای من می افته. من به نتیجه مطلوبی که میخواستم نمیرسم و آخرش یه حسرت بزرگ برام میمونه. پس باید همونطور که حواسمون به اون کارتهای بانکی اصلیمون هست و مرتب پیامهای بانک و چک می کنیم که چقدر برداشت و واریز داشتیم در مرتبه بالاتر و مهمتر حواسمون به حساب های عاطفی که با افراد مهم زندگیمون باز کردیم باشه.  و این دقیقا موضوعیه که تو قانون های خدا بسیار مهمه و اثرات دنیوی و اخروی عجیبی داره.
وقتی نگاه می کنیم به دستورات الهی در ارتباطات مختلف با اطرافیان مثل پدر، مادر، همسر، دوست و ... می بینیم همش سفارش به کارهایی است که اعتبار حساب عاطفی بین آدمها رو بالا میبره. مثلا داریم چند چیز موجب دوستی بهتر و یک رنگی در دوستی میشود. مثل اینکه در سختیها به هم یاری برسانید. کمک حال هم باشید. چقدر خداوند به این داد هم رسیدنها ارزش شگفت انگیزی داده است. و چه واریزی بزرگی داره این کمک ها به حساب عاطفی مشتر بین آدم ها.
ششمین خورشید آسمانی غدیر، امام صادق علیه السلام میفرمایند: خداوند در عرش خود، سایهای دارد که در آن سایه کسی قرار نمیگیرد؛ مگر کسی که اندوهی را از بردارش برطرف کرده، به او کمک کند یا به او خوبی کند گرچه به نصف دانه خرمایی باشد. خداوند این وعده رو داده که اگر این حساب های عاطفیت و پر کنی هم می تونی این دنیا برداشت کنی و لذتش و ببری و هم در آخرت در همان زندگی جاودانی که برات قرار دادم تو عرش خودم جای خاصی رو برات تدارک میبینم. خلاصه که خالق این سرزمین از ما خواسته حواسمون به حسابهای عاطفیمون باشه. و حتی به ما یاد داده چطور پرش کنیم. حواسمون باشه اگر حساب ما موجودی کافی نداشته باشه یا حتی زمانی خالی بمونه. اون روز، همون روزیه که زندگی ما از محبت و عاطفه خالی میشه و تبدیل میشم به یک آدم تنها. من افراد مهم زندگیم و از دست میدم و دیگه کسی به من اعتماد نمیکنه. 
الان میخوایم چند تا از این قانونهای کلی تو این واریزیها رو با هم بررسی کنیم به امید اینکه مدل زندگی هامون تغییر کنه. مخاطب خاصی رو هم در نظر نداریم. اگر تا اینجا حرفهای ما براتون مهم شده و میخوام بیش از گذشته و متفاوتتر از قبل حواسم به حسابهای عاطفیم باشه که بهتون قول میدم اگر این قوانین و بشناسیم و بهش عمل کنیم کلاس ارتباطات و زندگیم عوض میشه. اصلا دنیای ما تغییر خواهد کرد. پس آماده باشیم. آماده تغییر. پیشنهاد میکنم کاغذ و قلم دست بگیرید و این قانونها رو یادداشت کنید و هدیهای از ما با خودتون ببرید. این رو هم بگم که اینها نه تنها مدل زندگی ما رو عوض می کنه که احساس امنیت رو در روابط بین ما بسیار بالا می بره و این یعنی استحکام و آرامش تو زندگی. و البته و مهمتر که این حرف ها و قوانین بیارتباط با روز بزرگی که به بهانه اش دور هم جمع شدیم و جشن گرفتیم نیست. در واقع ما همه اینها رو داریم می چینیم تا وقتی که برسیم به قانون طلایی این سرزمین. اونوقت دیگه بلدیم چجوری ازش استفاده کنیم. انشاالله
خب بریم سرقانونها ... یا بهتر بگم چند واریزی اصلی و مهم به حساب پسانداز عاطفی. مهمترین واریزی به این حساب این است که طرف مقابل خودت را خوب و درست بشناسی. چرا که اگر این شناخت را نداشته باشم اصلا نمی دونم چه کار باید بکنم تا در دل او ذخیره عاطفی کافی رو ایجاد کنم. من اگر علایق و نیازهای او را درک نکنم و برآورده نکنم در واقع بیشتر از حساب برداشت میکنم. تا جایی که حساب اعتبار خودش  و از دست میده. آقایی تعریف میکرد که خودش به اون رشته ورزشی که پسرش خیلی دوست داشته علاقمند نبوده. فرض کنید پسر خیلی به فوتبال علاقمند بوده و پدر هم دوست نداشته. اما یک تابستان کامل این پدر  همراه پسرش به تماشای بسیاری از مسابقات فوتبال رفت. یکی از دوستان پدر که متوجه میشه که او به تماشای فوتبال میره بهش میگه یعنی تو انقدر این بازی رو دوست داری؟! ( که انقدر براش وقت وانرژی میزاری) پدر یک جواب قشنگ میده. میگه: نه دوست ندرام. اما پسرم را خیلی دوست دارم.
بدونم همسرم، دوستم، پدرم، مادرم ... خلاصه اون فردی که تو زندگی برام مهمه چی دوست داره؟ چی می خواد؟ علاقمندی هاش چیه؟ دغدغه هاش چیه؟ و پاسخ همه این سوال ها ناشی از یک شناخت درسته. و بعد از این شناخت درجهت همین دانستههام با اون عمل کنم. اونوقته که بزرگترین واریزی رو به حساب عاطفی بینمون خواهم داشت. یک قانون طلایی که مردان آسمانی بسیار به ما گفتن دقیقا همینه. « با دیگران همانگونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.» این جمله یعنی سعی کن همانگونه که دوست داری دیگران تو را درک کنند. تو هم حرف و موقعیت دیگران را درک کن و براساس این فهم با آنها رفتار کن. و من اگر فقط همین یک قانون رو به درستی در زندگی و تعاملاتم اجرا کنم. بیشک کلاس و مرتبه اجتماعیم تغییر بزرگی خواهد کرد و حس اعتماد و امنیت دیگران در رابطه با من بسیار بالا خواهد رفت.
مسابقه
بیاین یه بازی بکنیم ببینم دوستانی که اینجا هستن چه میزان نسبت به هم آشنایی دارن؟
از دو دوستی که مدعی هستن شناخت خوبی نسبت به هم دارند دعوت می کنیم بیان بالا و دو تا صندلی پشت به هم می زاریم و یک تخته وایت برد با ماژیک به آن ها می دهیم. مجری سوالاتی را می پرسد و شرکت کنندگان پاسخ خود را رو تخته ها مینویسند.
سوالات:
· غذای مورد علاقه خانم الف چیست؟
· خانم ب وقتی از مسله ای خیلی ناراحت میشه معمولا چی کاری میکنه؟
· همین الان خانم الف چه چیزی بشنوه خیلی خوشحال میشه؟
· خانم ب چه گلی رو خیلی دوست دارد؟
· رنگ موردعلاقه خانم الف چیست؟
· خانم ب چه جایی رو خیلی دوست داره و علاقه داره بیشتر اونجا باشه؟
· خانم الف وقتی اشتباهی رو انجام بده و متوجه اشتباهش بشه چی کار میکنه؟
· آخرین دفعه که خانم ب به خانم الف قول دادن که کاری رو انجام بدن چی بوده؟
· آخرین باری که خانم الف از خانم ب معذرت خواهی کردند برای چه علتی بوده؟
· اگر با هم برید رستوران خانم ب چه غذایی انتخاب میکنه؟
· 
ادامه صحبتهای مجری بعد از مسابقه
یک خلاصه کلی گفته شود
و اما واریزی دوم که میخواهیم در موردش صحبت کنیم اسمش هست. « وفای به عهد ». همونی که تو مثال های اول در موردش حرف زدیم. و در مسابقه هم داشتیم. یعنی سر قول خود ماندن. یک ذخیره عاطفی بزرگ که نقطه مقابلش یعنی شکستن قول و عهد و پیمان میتونه اعتبار حساب و بسیار پایین بیاره. این و بگم بهتون شاید بدترین برداشت از این حساب عدم رعایت همین مسئله است. پای عهد و پیمان و قولی که دادم نیستم. من اگر بشم آدمی که همیشه سر حرفی که می زنه هستش. قول میده پاش میایسته در واقع شروع می کنم بین خودم و دیگری به زدن پلهای از اعتماد. و این اعتماد و امنیت را بین ما بیشتر خواهد کرد. ( همه ما تجربه اش داریم که فردی بزنه زیر حرفش. دیگه احساس می کنم نمی تونم روش حساب کنم. پیش من بیاعتبار میشه.)
و اما سومین واریزی مهم. یه مرور بکنیم. به من بگید. مهمترین و اولین مورد در واریزی ها چه بود؟ شناخت و درک طرف مقابل.
دومی؟ وفای به عهد. حالا اضافه کنید سومی: عذرخواهی صمیمانه و صادقانه. زمانی که اشتباه کردم. آسیبی به طرف مقابلم زدم یا خلاصه ضرری رو رسوندم و موجب آزارش شدم. این خیلی مهمه که حتما بگم: اشتباه کردم. صادقانه بگم من و ببخشه که موجب ناراحتیش شدم. یک عذر خواهی سریع و بر اساس میل قلبی بکنم. این نکته رو بگم. افرادی که قدرت چنین کاری را دارن و انجامش میدن دارای قدرت شخصیته بالایی هستند. بر خلاف تصور که گاهی من فکر می کنم که اگر عذرخواهی کنم خودم و کوچیک کردم. در صورتی که دانشمندان به این رسیدن که عدم توانایی این کار یک نشانه است. منی که نمی تونم بگم ببخشید. دچار یک مشکل درونی هستم. و احساس میکنم که اگر عذرخواهی کنم، آسیب خواهم دید. خیال میکنم ضعیف و شکسته میشم. 
پس یادمون باشه برای داشتن یه ذخیره عاطفی موفق عذرخواهی کنم و این کار را هم صادقانه انجام بدم به نحوی که دیگری حس صداقت من و دریافت کنه. یادمون باشه بالاخره اشتباه کردن یک برداشت از حساب عاطفی است. و عذرخواهی صادقانه می تونه هم اون برداشت و جبران کنه و هم واریزی بیشتری هم داشته باشه. و اما یک زنگ خطر هم تو این قانون هست. که اگر من اشتباه  کنم و عذر خواهی و باز اشتباه و عذرخواهی ... خلاصه تکرار پشت سر هم این ماجرا حساب عاطفی رو خالی و بی اعتبار می کنه. بنابراین اول و مهمتر حواسم باشه که اصلا اشتباه نکنم و اگر ناخواسته خراب کردم. این و بپذیرم ( اشتباه خودم را بپذیرم ) و قلبا عذرخواهی کنم.
حساب عاطفی که امروز در موردش حرف زدیم، یکی از قانون های اصلی این سرزمین هستش. ا... ، یگانه خالق و قانونگذار این سرزمین، یک روز خاصی در این دنیا. به وسیله محبوبترین خلق خود، حبیب خدا، پیامبر ختمی مرتبت به گوش تمام آدم های دنیا رسوند که ... آی مردم! من خدا در این سرزمین همیشه یک نفر را قرار دادم و هیچگاه این زمین از وجودش خالی نبوده. آدمی که خاصترین و ویژهترینِ مردمان دوران خودش است. او، یگانه روزگار خودش است. بندههای من حواستون و جمع کنید. این آدم همون شخصیه که تو می بایست اون کارت اصلیت، اون کارت حساب پسانداز عاطفی اصلیت تو این دنیا رو با این آدم باز کنی. و این پیام غدیر و معنای ولایت ائمه اطهار علیهم السلام هست. ببنید ما درمورد اهمیت حسابهای عاطفی که با اطرافیانمان داریم صحبت کردیم. پس اونها جای خودش و دارن. مثل همون حسابهای مختلف بانکی. اما یکش اصلیه. با بقیه فرق داره.
خالق مهربانیها در روز بزرگ غدیر، به تک تک ما آدمها از لسان فرستاده مهربانش، که رحمت است برای جهانیان. گفته: آی آدم ها به حسابهای دیگه صد در صد اعتماد نکنید. به حسابهای دیگه اتکاء نکنید. اون حساب اصلیه رو میگما. اصل سرمایتون رو بزارید رو این حساب. این همون حسابیه که اگر حواست به موجودیش باشه، من خدا، من خالق، خوشیختیات رو تضمین میکنم.
یه چیزی رو بگم. در تمام تعاملات و ارتباطات، اون حسابی موفقه و میشه با خیال راحت بهش اعتماد کرد که حساب مشترک باشه. یعنی از دو طرف پر بشه. و ما زمانی که با همین آدمها استشنایی که خدا روز غدیر معرفی کرد حساب رو باز کنیم. دیگه خیالمون راحت خواهد بود. گفتیم حساب عاطفی مشترک. وقتی دو نفر با هم این حساب را بازکردند. هر دو متضمن اعتبار این حساب میشن و هر دو سعی میکنند به گونهای رفتار کنند که واریزی بیشتری به حساب داشته باشن و اعتبار این حساب را بالا نگه دارن. یه اتفاق قشنگی که در باز کردن حساب با یادگاران غدیر میافته اینکه این آدمها برای پر کردن این حساب و بالا بردن اعتبارش به معنای واقعی سنگ تموم میزارن. انوقته که کیف میکنی تو زندگیت و قلبت سرشار از محبت و آرامش میشه.
پیامبر در روز غدیر همین پیام را به گوش جهانیان رساندن و فرمودند: پدران به فرزندان، حاضران به غایبان تا روز قیامت این خبر مهم را برسانید. که ... آی آدمهایی که مزه زندگی با من فرستاده خدا را چشیدید و لذتش رو بردید و کیف کردید. حساب عاطفی اصلیتون و با من حجت خدا باز کردید. بدانید همیشه و همه زمان تا روز قیامت یک نفر هست مثلِ من. عینِ من. که باید بری سراغش و حساب عاطفی اصلیت و با او باز کنی. و این مسله پیام مهم این جمله استثنایی تاریخ است. که هنوز از فراسوی تاریخ از حنجره مردی که سند اعتبار سخنانش در کتاب خدا ثبت شده، شنیده میشه که فرمودند: من کنت مولا فهذا علی مولا ... 
میخوام براتون یک نمونه بگم. از فردی که این پیام پیامبر را به خوبی دریافت کرد و چه هوشمندانه حساب عاطفیش رو پر کرد و چه برداشت شگفت انگیز و ارزشمندی را داشت. 
----- اجرای مونولوگ
عجب دنياي عجيبياست، دنياي محبت.  از صبح كه از خواب بيدار ميشي، به محبت محبوبت بلند میشی و به خاطر او زندگي میكني. به خاطر او حتي سختیها هم شيرين میشن. همه فكر وذكرم محبوبي بود كه میتونم قسم بخورم بهتر از اون وجود نداشت. و من يك حساب عاطفي ويژه با محبوبم داشتم. 
من غلام و باغبان باغي بزرگ بودم. روزي بر سر سفره نشسته بودم لقمه اي خود می خوردم و لقمه اي هم به سگ نگهبان باغ ميدادم. آن سگ برايم عزيز بود چون متعلق به محبوبم بود. به هر لقمه كه غذا ميخوردم كيف ميكردم كه سر سفره بهترين مولا هستم و با هر لقمه كه ميگفتم، [دست  به دعا برداشته و] : « الحمد للّه ربّ العالمین اللّهمّ اغفر لی و لسیّدی، وبارك له كما باركت علی أبویه، (برحمتك) یا أرحم الراحمین» و اين دعا را از ته قلبم ميگفتم که خدايا بركت بده به مولای من... 
در حال و هوای خودم بودم که صدایی شنیدم... صدای که من را با نام صدا میخواند. صدایی آشنا ... صدایی که وجودم را پر از آرامش و نشاط میکرد. 
 بی درنگ و شگفتزده از جا برخاستم.  آقا و سرور و محبوبم بود حسين بن علي عليه السلام. بهترين مولا و بهترين رفيق.  تنها بهانه ام براي زندگيم. همان كه هميشه میشد روش حساب كرد که غمت نباشه وقتی امامت و داری.
 بیدرنگ از جا برخاستم. (با لبخند ادامه میدهد) کمی هم هول شده بودم وگفتم : سرورم و ای سرور همه مومنان تا روز قیامت، ببخشید! شما را ندیدم.
حضرت فرمود: من را حلال کن! بدون اجازه تو وارد بوستانت شدم!
 باغ من! با تعجب گفتم: سرورم! این از فضل و کرم و بزرگی شماست که چُنین می گویید؟!
امام حسین علیه السلام فرموند: تو را در حالی دیدم که نیمی از نانت را نزد سگ می افکندی و نیم را خود می خوردی! چرا چُنین می کردی؟
گفتم: سرورم! وقتی غذا می خوردم، این سگ پیوسته نگاهش به من بود. از طرز نگاهش، خجالت کشیدم. این سگ، از آنِ شماست که بوستانتان را از گزند دشمنان، حفظ می کند. من بنده شماهستمم و این هم، سگ شما. هر دو با هم از روزی شما می خوریم.
یکباره دیدم اشک از چشمان زیبایشان بر چهر آرامی که محبت درش موج میزد سرازیر شد، قلبم ریخت. تحمل اشکش را نداشتم ... امام فرموند:
حال که چنین است، تو را در راه خدا آزاد کردم و بعد هزار دینار هم به من دادند. 
او مرا آزاد كرد اما كجا آزادتر و بهتر از خدمتگزاري ولي خدا 
من گفتم: حال که مرا آزاد کردی، می خواهم در همین بستان برای شما کار کنم. -كجا.ميرفتم من  نزدبهترين مخلوق خدا بودم. 
امام حسین علیه السلام فرموند: کریم وقتی سخن می گوید سزاست که با عمل، گفته اش را تصدیق کند. بوستان را نیز به تو بخشیدم! من همان وقت که وارد بوستان می شدم، گفتم حلالم کن! چون که بدون اجازه، وارد بوستانت شده ام.
بوستان و هر آنچه در آن است، را به تو بخشیدم! فقط اینها، دوستان من اند که برای خوردن میوه و رطب آمده اند. اینها را به عنوان میهمان بپذیر و به خاطر من، تکریم شان کن! و بعد اینگونه براین دعا کرد: خداوند، تو را در روز قیامت، بزرگ بدارد و بر حُسن خلق و ادبت بیفزاید!
من كه از اين همه لطف و اين همه مهرباني زبانم بند آمده بود  نميدانستم چه بگويم و چطور تشكر كنم. فقط گفتم: مولاي من! اکنون که بوستان را به من بخشیدید، من نیز آن را برای دوستان شما، وقف کردم[footnoteRef:1]  [1: - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏7، ص: 192] 

راستي عجب دنياي عجيبي است دنياي محبت. آن هم محبت به يگانه هر دوران، محبت به امام زمان. 

............................................................................... بخش سخنرانی
خلاصه عناوین سخنرانی
مثالی برای شروع:
فرض کنید یک جلسه کاری مهمی دارید که مدتهاست برایش برنامهریزی کردید. وقت و هزینه زیادی هم بهش اختصاص دادید. از قبل بسیار به خانواده و دوستانتان سفارش کردید که در آن ساعت با شما تماس نگیرند. وسط جلسه هستید که میبیند از خانه دارند به شما زنگ میزنند. با ناراحتی رد تماس می¬کنید و جواب نمیدید. اما دوباره زنگ زده میشه ... در این مواقع وقتی تعداد تماس بیشتر می¬شه. به خودمون میگم: نکنه اتفاقی افتاده. حتما مسئله مهمی پیش اومده. اون موقع است که جواب تماسشون و میدم. حتما در این شرایط پاسخگو خواهم بود. 
نتیجه مثال: کسی که حساب پس¬انداز عاطفی عمیق و قوی با او داشته باشم برای من اولویت پیدا می کند و پاسخ او را خواهم داد.
پیوند مثال به موضوع گفتگو: می خ.اهیم حساب عاطفی عمیقی با امام عصر داشته باشیم که هر یک از ما را به فردی خاص برای آن حضرت تبدیل کند. 
بیان شد که: حساب عاطفی باید دو طرفه باشد. 
از طرف امام زمان علیه السلام واریز لطف و محبت دائما انجام می شود. بعضی از شئون یا گفته های امام که حاکی از این موضوع است:
1-  خورشید تابنده که همه کس را در بر می گیرد 
2-  واسطه هر رزق و نعمت
3- ما از یاد شما غافل نمی شویم...
نکته قابل توجه در این موضوع این است که بیشترین واریز را امام عصر علیه السلام انجام می دهند (توجه و لطف و محبت بیشتری نسبت به ما دارند) اما بیشترین سود این حساب (این ارتباط) برای ماست!
اصلا پیام غدیر همین است: خداوند فرمود در هر زمان کسی در بین مردم هست که با مراجعه و ارتباط مستمر با او سعادت آنها تضمین می شود. حقیقتا منفعت اصلی در این ارتباط برای ماست! (با توجه به حدیث ثقلین که در بخش های قبلی بیان شده و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.)
و اما ما برای پر کردن این حساب و تقویت این ارتباط چه ¬کنیم؟
عوامل واریز به حساب عاطفی مشترک (که در طی برنامه بیان شده است:

1-  شناخت و درک طرف مقابل
بدانم او چه چیزی را دوست دارد و می پسندد، همان را انجام دهم. نه آنچه خودم دوست دارم!
همه ما وقتی به خودمون رجوع میکنیم، بیتعارف و بیشک پیدا میکنیم و میدونیم که من چگونه باشم حضرت مهدی علیه السلام دوست دارن. به علاوه که هر چه بیشتر از ایشون بخونم و بشنوم حتما راههای جدید و بهتری رو میشناسم.
غدیر روز عهد و پیمانه. پیامبر در اون روز بزرگ به مدلهای مختلف از تک تک آدمها عهد گرفتن. امروز هم دست پیامبر بالاست و این¬بار دست مهدی فاطمه در دستشونه. همین الان یک قرار با امام زمان در این زمینه بگذاریم... (مثال هایی بیان شود.)


2-  وفای به عهد
 من اگر پایبند باشم به قولی که دادم تا زمانی که پای این عهد هستم دارم به حساب واریز می¬کنم.
اگر من به عهدم پایبند باشم، خداوند هم وعده ای به من داده: اوفو بعهدی اُوفِ بعهدکم (تفسیر: به عهد ولایت امیر المومنین عمل کنید تا من به عهد بهشت برای شما وفا کنم. 

3-  عذرخواهی صادقانه در صورت خطا کردن
اگر قولم را فراموش کردم یا زیر حرفم زدم... چه کنم؟
عذرخواهی اون هم صادقانه و صمیمانه اولین پیامی که دارد اینکه من حواسم هست. من فهمیدم اشتباه کردم. می¬دونم نباید این اتفاق می¬افتاد. 
خود این کار دوباره به حساب عاطفی ما کمک می کنه و ارتباط ما رو بهبود میده.


متن پیشنهادی تفصیل سخنرانی
فرض کنید یک جلسه کاری مهمی دارید که مدت¬هاست برایش برنامهریزی کردید. وقت و هزینه زیادی هم بهش اختصاص دادید. از قبل بسیار به خانواده و دوستانتان سفارش کردید که در آن ساعت با شما تماس نگیرند. وسط جلسه هستید که می¬بیند از خانه دارند به شما زنگ میزنند. با ناراحتی رد تماس می¬کنید و جواب نمیدید. اما دوباره زنگ زده میشه ... در این مواقع وقتی تعداد تماس بیشتر می¬شه. به خودمون میگم: نکنه اتفاقی افتاده. حتما مسئله مهمی پیش اومده. اون موقع است که جواب تماسشون و میدم. حتما در این شرایط پاسخگو خواهم بود. 
ما آدم¬ها، حداقل  می¬تونم بگم بسیاری از ماها. هر کار مهمی که داشته باشیم. حتی اگر در شرایط حساس و خاصی هم باشه. یکی از افراد خانوادمون، یعنی کسی که حساب پس¬انداز عاطفی عمیق و قویی باهاش دارم. همون کسی که تبدیل شده با الویت من در زندگی، و نه یه آشنای قدیمی با یک شماره ناشناس. حتما در همون شرایط پاسخش و میدم بالاخص که ببینم چند بار داره تماس می¬گیره.
این و گفتم که بیایم امروز با خودمون یه قرار بزاریم. که حساب پس¬انداز عاطفی¬ام را با تنها یادگار غدیر، حضرت مهدی علیه السلام آن¬قدر قوی باز کنم که وقتی در هر شرایطی صداشون کردم، من تبدیل شده باشم به یکی از همون آدم¬های خاص و مهم برای امام زمانم. آن¬قدر این حساب از طرف من واریزی داشته باشه که وقتی صداشون می¬کنم، حساس بشن که فلانیه ... فلانی برای من یه حساب خاصی داره. 
این حساب پس¬انداز عاطفی مشترک بین من و امام زمانم، بی¬شک از طرف ایشون مرتب واریزی داره. خورشید وجود امام همواره در حال تابشه و محبت و گرماش به ما می¬رسه. اصلا اینجوری بگم که هر آن¬چه از نعمت و خوبی¬ها از طرف خالق یکتا به ما می¬رسه به واسطه وجود همین آدم است.  یه جورایی هر نعمتی به ما میرسه می¬شه یه واریزی. حالا بشمر نعمت¬های بی¬شمار خداوند را. علاوه بر این توجه خاصی که ویژه به شیعیان دارند. خودشون به ما ها گفتند که همیشه حواسشون به این حساب هست. حضرت مهدی علیه السلام می¬فرمایند: انا غیر مهملین لمراعاتکم و لا ناسین لذکرکم ... .  اصلا امکان نداره تو از یادِ من مهدی بری. منِ مهدی همیشه و همه حال حواسم بهت هست. حواسم به حساب عاطفیمون هست. یه چیزی رو خودمونی بگم. این افراد انقدر این حساب و پر می¬کنند و انقدر من برداشت¬های بزرگ بزرگ می¬کنم بدون اینکه خودم کاری کرده باشم که گاهی طلب¬کار هم میشم. 
و اما این سوال مهم که باید جواب بدم. من برای پر کردن این حساب چه کار می¬کنم؟ جالبه که با اون¬که بیشترین واریز رو امام انجام میده سود اصلی این حساب میره تو جیب من.
خب ... برگردیم عقب. گفتیم پیام مهم غدیر همینه. خالق این سرزمین گفته من همیشه و در هر زمان بهترین خلقم را میان شما گذاشتم. کسی که تو تمام صفات و ویژگی¬های خوب در بالاترین درجه قرار گرفته. آی آدم¬ها! این آدم اولین و مهمترین قانون بُرد تو در این دنیاست. اگر بری سراغش بی¬شک اون روزی که زمان تمام میشه برنده و دستِ¬پر خواهی بود. خب ... حالا ببینیم که چه کار باید بکنیم. سه واریزی بزرگ رو با هم بررسی کردیم. بیایم این سه واریزی رو درمورد وارث غدیر، بررسی کنیم. تا انشاا... با عمل کردن به اون¬ها بشم همون آدم خاص برای امام زمانم. و انوقته که کیف می¬کنم تو زندگی.
اولین و مهم¬ترین عامل در واریزی حساب عاطفی مشترک چی بود؟ شناخت و درک متقابل.
گفتیم یک رابطه وقتی موفقه و اصلا زمانی می¬تونی شروع کنی به پر کردن حساب عاطفی که علاقمندی¬ها و دغدغه¬های طرف مقابلم را بشناسم. به  گونه¬ای عمل کنم که اون دوست داره. من بخوام یک نفر را خوشحال کنم و دلش و به دست بیارم. نگاه نمی¬کنم که خودم چی دوست دارم و از چی خوشحال میشم. عاقلانه اینکه نگاه کنم، اون چی می¬خواد. چی او را خوشحال می¬کنه. چه رفتاری؟! چه حرفی؟! چه عملی؟! حرف زدنم، نگاه کردنم و.... . خلاصه در انتخاب¬های زندگیم نگاه می¬کنم ببینم دغدغه¬های طرف مقابلم چیه؟! سعی و تلاشم و بکنم که به آن¬چه او می¬پسنده نزدیک بشم. و من زمانی می تونم اینجوری باشم که به شناخت درست و درک متقابل رسیده باشم. چی ناراحتش می¬کنه؟! کمکش کنم. چی خوشحالش می¬کنه بیشترش کنم. همه ما وقتی به خودمون رجوع می¬کنیم، بی-تعارف و بی¬شک پیدا می¬کنیم و می¬دونیم که من چگونه باشم حضرت مهدی علیه السلام دوست دارن. به علاوه که هر چه بیشتر از ایسشون بخونم و بشنوم حتما راه¬های جدید و بهتری رو می¬شناسم. همه ما آدم¬ها همینطوریم. هر چه بیشتر با هم زندگی کنیم. هر چه بیشتر حواسمون به هم باشه. شناختمون نسبت به هم بیشتر میشه. هر آن¬چه در زندگی من ایشون رو شاد ¬کنه، به حساب واریز کردم. و هر کاری که موجب ناراحتیشون بشه باعث شدم اعتبار حسابم پیش امام کم بشه.  
همین الان، همین¬جا هر کدوم به خودمون مراجعه کنیم. به خودِ خودم. کاری به هیچ¬کس ندارم. نگاه کنم ببینم چه کاری رو می¬دونم امام زمانم و ناراحت می¬کنه از زندگیم حذف کنم. چه کاری شادشون می¬کنه و در زندگیم نیست، اضافه کنم. فقط یک کار، واقعا الان این کار رو بکنیم. اگه واقعا می¬خوام به حرف¬هایی که امروز شنیدم عمل کنم. همین الان یه یاعلی بگیم. پس یا علی
غدیر روز عهد و پیمانه. پیامبر در اون روز بزرگ به مدل¬های مختلف از تک¬تک آدم¬ها عهد گرفتن. امروز هم دست پیامبر بالاست و این¬بار دست مهدی فاطمه در دستشونه که آی آدم¬ها مهدی هست. حواستون بهش باشه. همین که الان گفتیم به خودمون رجوع کنیم  که ببینیم تو زندگیمون چی رو کم کنم و یا اضافه کنم که امام زمان را خوشحال کنم. یعنی به حساب مشترکمون واریز داشته باشم. مثلا قول بدم آدم¬ها رو قضاوت نکنم. سریع نگم حقشه. حتما یه کاری کرده. یا چیزهای دیگه ای که مسلما دوست ندارن مثل غیبت کردن ... خودمم گول نزنم که این غیبت نیست و مثلا جلو روش هم میگم. بی تعارف غیبت کردم. دروغ نگم. اگه یه نفر تو خیابان بهم یه حرف بدی زد. ببخشم. خلاصه از هر مدلی که خودم تو زندگی و وجودم ازش خبر دارم.
الان چشم¬هام و ببندم و تو دلم قول و قرارم و با امام زمان بزارم. عهد ببندم که از امروز و این ساعت فلان کار و از زندگیم حذف می-کنم. دیگه با انجام این کار موجب کم شدن اعتبار حساب عاطفیمون نمیشم. با اضافه کردن کاری که موجب پسند شماست، اعتبار حسابم و بالا می¬برم. یه پیشنهاد بدم. اگر از تهِ دل ایمان داری به کاری که داریم ازش حرف می¬زنیم. این قولی که دادی و بنویس و با خودت ببر. یادم نره. من خودم برای کارهایی که می¬خوام یادم نره تو گوشیم آلارم می¬زارم. یا هر مدلی که می¬دونی و  مطمئنی یادت نخواهد رفت، همون کار و بکن.
گفتیم دومین عاملی که موجب افزایش اعتبار عاطفی میشه وفای به عهده. من اگر پایبند باشم به قولی که دادم تا زمانی که پای این عهد هستم دارم به حساب واریز می¬کنم. به حساب عاطفیم با مهدی. وفای به عهد در قوانین این سرزمین بسیار مهمه. خالق یکتا یه وعده خاص و قابل توجهی نسبت به وفای به عهد به ما داده. به تک¬تک ما داده است. وقتی کتاب خدا را که به واسطه آخرین پیامبرش به ما رسیده را باز می¬کنیم. همان پیامبری که در روز غدیر گفت: آی آدم¬ها! من شما را ترک می¬کنم در حالیکه دو یادگار گران¬بها و باارزش در نزد شما باقی گذاشتم. کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم را. خب، پیامبر خدا ما با این¬ها چه کنیم؟ هر کس به این دو با هم وصل بشه. وصل شدنی که لحظه به لحظه است. آن به آنه ... جدایی نداره. غفلت نداره. هر کس چنین کند، منِ حبیب خدا براش ضمانت می-کنم که هرگز و ابدا گمراه نخواهد شد.که این دو هرگز از هم جدا نیستند. بریم این گنجینه الهی را باز کنیم. سوره بقره آیه 40، خداوند می¬فرماید: اوفو بعهدی اُوفِ بعهدکم  .....
حالا اگر یادم رفت و بعد از مدتی یادم اومد چی؟! یا مثلا گفتم دیگه انجام نمیدم اما یه وقت از دستم در رفت و انجام دادم. از دستم در رفت یعنی نتونستم جلوی هوای نفسم و بگیرم. یا اگر قول دادم کاری رو انجام بدم و یه روزی سهواً یا از روی غفلت و ...  انجام ندادم. چی؟! چه کار کنم؟! یادم نره بگم ببخشید. این سومین عامل در افزایش اعتبار حساب عاطفی بود. عذرخواهی اون هم صادقانه و صمیمانه اولین پیامی که دارد اینکه من حواسم هست. من فهمیدم اشتباه کردم. می¬دونم نباید این اتفاق می¬افتاد. و البته این رو هم بگم همه این-ها به حس و حال من برمی¬گرده که چقدر به کاری که می¬کنم ایمان دارم. چقدر برنامه¬ریزی¬ها و قانون¬های آسمانی. همه این¬ها باعث میشه من از تهِ دل بگم اشتباه کردم. من و ببخشید. تمام سعیم و می¬کنم دیگه تکرار نشه.


